
  
 
 
 

  عامه جمشيد در فرهنگ اسطوره ملك

  )بررسي چند روايت(

  يكبري ليما في خلعتمصط

  
  مقدمه

ل ك سـاختاري اسـطوره تعريـف آن را مـش           ويژگي
 ـ    در نگاهي، اسطوره در زمـاني بـي       . سازد  مي ل كمـرز ش
تقدس، اعجازانگيزي و ابهام    : خصوصياتي چون . گيرد  مي

 ـرده است   كاين ويژگي را ايجاد       ـ   ك  از ايـن    كه هـر ي
خصوصيات با ديگري پيونـد دارد و بـاز ايـن مجموعـه      

از سـوي ديگـر   . سـازد   اسطوره را پديـدار مـي      هكاست  
نگريم مورد    ه به آن مي   كتوان از ديدگاهي      اسطوره را مي  

 ـتوجه قرار دهيم و آن را در تمـدني            ـ ك ل گرفتـه   كه ش
  .است، بشناسيم

 ـ  ،شناختي  از ديدگاه جامعه    روايـت  ك اسـطوره نـه ي
 ـ ،مقدس  ـ       ك  گـروه   كه مجموعـه ذهنيـت اجتمـاعي ي

 ـ  اجتماعي اسـت و نظـام ارزش       اي پنهـان در آن را در       ه
ه اسطوره، هميـشه مربـوط بـه        ك چنين است    .گيرد  برمي

شود و پيدايي     گذشته نيست و در جامعه نو نيز پديدار مي        
  .چنين نمودي ارجاع به گذشته است

اربردهــاي گونــاگوني اســت و در كاسـطوره داراي  
بردن بـه خاسـتگاه و       يش، راه كهاي آييني، مراسم،      حوزه

هاي مختلف هنـر پديـدار        ويژه در جلوه  پايان هستي، به    
 اسـطوره   كشناخت برخي از اين مفاهيم، در     شود كه     مي

، ها را انواع گوناگوني اسـت       اسطوره. سازد  تر مي   را آسان 
 اسطوره آيينـي، اسـطوره خاسـتگاهي، اسـطوره          از جمله 

  1.اسطوره فرجام ويش، اسطوره اعتبار و شخصيتك
خاص خـود را    هاي    ها ويژگي    از اين اسطوره   كهر ي 

 ـاي اسـت   ساختار هر اسطوره بـه گونـه     . دارد ه زمـان  ك
. نـد ك گيري آن را مشخص مـي       لكپيدايي و چگونگي ش   

هـا و     چهره. اند  ها و رويدادها نمادين     ها، چهره   در اسطوره 
 بـا هـم     افشرند و   راستين و تاريخي در هم مي     رويدادهاي  

ــد درمــي ــازين خــويش كــاز پي. آميزن ره و هنجــار آغ
                                                                             

كتـاب  ،  »اسطوره و آيين  « باجلان فرخي،    ك  . براي اطلاع بيشتر ر   . 1
 .20، ص 26 و 25، شماره ماه هنر
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. آيند  شوند تا سرانجام، نمادها پديد مي       ه دور مي  گون  بدين
ه درونـي شـده و      كاسطوره تاريخي است    : توان گفت   مي

  .راه به ژرفاي نهاد مردمان برده است
هـاي موجـود در     ها در قصه    مضامين برخي از اسطوره   

آن جمـشيد از      كقصه مل . فرهنگ عامه تداوم يافته است    
آيينـي   ـ  يا ه سـاختاري اسـطوره  هاست ك دست از قصه

ــن . دارد ــتاردر اي ــينوش ــه بررس ــطوره  ب ــاب اس  بازت
  .پردازيم  فرهنگ عامه ميجمشيد در ملك

  ها تيروا
جمـشيد، در فرهنـگ عامـه ايـران،           كاز اسطوره مل  

 ايـن اسـطوره در نقـاط        1.هاي زيادي وجود دارد     روايت
. هاي متفـاوتي آورده شـده اسـت         مختلف ايران با عنوان   

ها به ايـن       محل روايت اين قصه    عنوان قصه، نام راوي و    
  :شرح است

  زاده، اروميه ، سعيد يوسفجمشيد ملكقصه . 1
  هي، نطنزلال قصه سيمرغ، رضا روح. 2
  لقا انتظام، تهران درخت سيب و ديو، فرخ. 3

                                                                             
هـا در نقـاط مختلـف          به بررسي ده مورد از اين قصه       در اين نوشتار  . 1
فرهنگ مـردم موجـود     اسناد   ها در آرشيو    اين قصه . ايم  تهشور پرداخ ك

 .است

  جمشيد، زهره وفايي، تبريز كداستان مل. 4
  محمد، احمد محرابي، اليگودرز كقصه مل. 5
  رايي، اليگودرزقصه باغ انار، صادق صح. 6
   احمد، عباس مهيار، تبريزكداستان مل. 7
  درخت سيب، هلن آساطوريان، تهران. 8
  حسيني، شهرري جمشيد و ديو، محسن غلام كمل. 9

  جا ، بيباغ سيب، فاطمه رضايي ريابي. 10
  .و چند روايت ديگر

آمده توسـط نگارنـده، روايـت         عمل  هاي به   با بررسي 
در ها بـوده كـه        ين اين روايت  زهره وفايي از تبريز بهتر    

  :كنيم ميآن را نقل املترين روايت به عنوان كاينجا 

  جمشيد ملكقصه 
در روزگاران خيلي خيلي قـديم      . ي نبود كي بود ي  كي

ه سه پسر داشـت و هـر سـه          كرد  ك پادشاهي زندگي مي  
هـر  . هايش دوست داشت    تاي آنها را به اندازه تخم چشم      
 ـ كوچكند ولي پسر    سه اين پسرها شجاع و زيبا بود       ه ك

در . تر بـود    جمشيد نام داشت از دوتاي ديگر شجاع        كمل
هاي درخت سـيب      ه برگ كقصر اين پادشاه درختي بود      

ه در بهـاري    كتا اين . داد  را داشت ولي هيچوقت ميوه نمي     
  تبـديل بـه    هـا   رد و اين گل   كاين درخت هفت گل باز      

شـاه  . درخشيدند  ه در شب مي   ك شدند   ييهفت سيب طلا  
ها علاقه داشت و دو تا از سربازهايش          لي به اين سيب   خي

  . رده بودكرا نگهبان اين درخت 
هـا     روز صبح سربازها ديدند سـيب      كبعد از مدتي ي   

خيلي ناراحت شدند و خبـر را بـه پادشـاه           . شش تا شدند  
از امروز ده سـرباز بايـد از درخـت       : پادشاه گفت . دادند

هـا    يگر از سـيب   ي د ك ولي چند روز بعد ي     ،نندكنگهباني  

هاي موجود  ها در قصه    مضامين برخي از اسطوره   
قــصه. فتــه اســتدر فرهنــگ عامــه تــداوم يا

 ـ    آن دسـت از قـصه     جمشيد از     كمل ههاسـت ك
 .آييني دارد ـ اي ساختاري اسطوره
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  . م شدك
 ـ كپسر بزرگ پادشاه      محمـد نـام داشـت از        كه مل

 ـ      كرد  كپادشاه خواهش     شـب از    كه اجـازه بدهـد او ي
 ـ    كپادشاه قبول   . ندكدرخت نگهباني     كرد و آن شب مل

 اما فـردا صـبح      ،نار درخت خوابيدند  كمحمد با ده سرباز     
شب دوم پسر   .  باقي مانده  ييديدند فقط چهارتا سيب طلا    

 احمد نـام داشـت نگهبـان شـد و     كه ملكپادشاه ديگر  
اما باز فردا صـبح     . نارش خوابيدند كبيست سرباز هم در     

 پـيش   جمـشيد   ملكشب سوم   . ها را نديدند    ي از سيب  كي
 ـ      كرد  كپدرش رفت و خواهش       كه به او اجازه بدهـد ي

پـسرم  : پادشـاه گفـت   . شب هم او نگهبان درخت باشد     
 ـوانـستند   ه دو بـرادرت و سـربازهايم نت       كديدي   اري ك

توانيم او را     ها آدم زرنگي است و ما نمي        نند، دزد سيب  كب
رد تا پادشاه   ك خيلي اصرار    جمشيد  ملك. به دست بياوريم  

 نگهبان درخـت    جمشيد  ملك شب هم    كه ي كراضي شد   
  . باشد

 بـه   جمشيد  ملكرسيد  فراوقتي شب   
سربازها گفت به خوابگاه خود بروند و       

 زيـر   جمشيد  ملكهمه رفتند و    . بخوابند
 ـمـي   ك. درخت نشـست    ،ه گذشـت  ك

. آيـد    ديـد خـوابش مـي      جمـشيد   ملك
اول بـا   .  همـراه داشـت    كمقداري نم 

شيشه زخمي به انگشت خود زد و بعـد         
 خـوابش    به آن پاشيد تـا از درد       كنم

  . نبرد
 صـداي   جمشيد  ملكمدتي گذشت   

. خورنـد   ان مـي  كه ت كها را شنيد      برگ
شمشيرش را بيرون آورد و نگاهي بـه        

 ـ ي يي ديـد دسـت بـزرگ و پرمـو         .ردكخت  در ي از  ك
 با شمشير ضـربتي بـه       .خواهد ببرد   نده و مي  كها را     سيب

 ـروي دست زد و سيب از دستش افتـاد و همـانطور              ه ك
  .  و ناپديد شدفرار كردريخت  خون از جاي زخم مي

 اين خبر را بـه پادشـاه داد و          جمشيد  ملكفردا صبح   
. دنبـال او بـرود    ردن دزد بـه     كاجازه خواست براي پيدا   

 ، بـروي  ييتواني به تنهـا     ه نمي كپسرم تو   : پادشاه گفت 
. نيـد ك آينـد و دزد را پيـدا مـي          برادرهايت هم با تو مي    

ه ريختـه بـود     كرد و از روي خوني      كجمشيد قبول     كمل
رفتند و رفتند تا از شهرخارج شدند و رسـيدند بـه چـاه              

 ـ.  بود كه خيلي هم تاري   كبزرگي   :  محمـد گفـت    كمل
. مر من ببنديد و مـرا بـه تـه چـاه بفرسـتيد             ك به   طنابي

 ـردند ولي دو سه قدم نرفته بود        كبرادران ديگر قبول     ه ك
. فرياد زد سوختم، سوختم، مرا از اينجـا بيـرون بياوريـد           

وقتي برادرانش پرسيدند چه خبـر      . شيدندكطناب را بالا    
شـود    ه نمي كهواي آنجا به قدري گرم است       :  گفت ،بود
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حالا طناب را   :  احمد گفت  كر دومي مل  براد. شيدكنفس  
مر من ببنديد و اگر فرياد زدم سوختم سوختم طناب          كبه  

 احمد هر   ك مل .ردندك بعد او را روانه چاه       .شيدكرا بالا ن  
 او را بيرون نياوردنـد ولـي بعـد از           ،د سوختم زچه فرياد   

مردم، خفه  :  فرياد زد  ،ن رفت ييه چند قدم ديگري پا    كاين
 احمـد را    كبرادرها مل . شيدكا بيرون ب  شدم، خفه شدم مر   

هواي چاه  : شيدند و پرسيدند چه خبر بود، گفت      كبيرون  
 ـشـود نفـس        نمـي  ،هـم غلـيظ   و  هم گرم اسـت      . شيدك

مـر مـن   كبرادران حالا طناب را بـه  :  گفت جمشيد  ملك
ببنديد و هر چه فرياد زدم اهميت ندهيد و طناب را بـاز             

يد خيلي شـجاع و     جمش  كدانستند مل   ه مي كبرادرها  . نيدك
ردند و او را به ته چاه فرسـتادند تـا           كنترس است قبول    

جمـشيد بـه تـه        كو فهميدند مل  كشيده نشد   ه طناب   كاين
 ـطناب را بالا    . چاه رسيده است    ـشيدند و فهميدنـد     ك ه ك

مرش ك سالم به ته چاه رسيده و طناب را از           جمشيد  ملك
ختند و   ولي دوباره طناب را به ته چاه اندا        ،رده است كباز  

 جمـشيد   ملكه هر وقت    كردند  كزنگي به سر آن وصل      
  .ان داد بفهمند و او را بيرون بياورندكآن را ت

ه داخل چـاه شـد اول        ك  همين ؛جمشيد  كبشنو از مل  
 ـهوا خيلي گرم بود ولي طاقت آورد و فهميـد          ه همـه  ك

 ـثيفـي رسـيد     كبعد به هواي خيلـي      . اينها جادوست  ه ك
 آنجا هم گذشت و ديد در       شد اما از  كتوانست نفس ب    نمي

رده و كــ ســبزرنگ دهــانش را بــاز ييتــه چــاه اژدهــا
 شمـشير را در     كجمشيد نـو    كمل. خواهد او را ببلعد     مي
هاي آهنين خود بـه    فشكرد و با    ك چشم اژدها فرو     كي

خون از سر و چشم و دهان اژدها روان         . وبيدكسر اژدها   
نـار  كجمـشيد از      كمل. رد م ،هاي زياد   انكشد و بعد از ت    

 ،رفـت راه  ه  كمدتي  . اژدها هم گذشت و به ته چاه رسيد       

رفـت و   . به طرف آن رفـت    و  ي را ديد    كوچك ييروشنا
ي است  كوچك ديد درِ .  رسيد يي روشنا كرفت تا به نزدي   

بـا  .  بـاز اسـت    ييه به طرف باغ بسيار بزرگ و باصفا       ك
 جلـوتر   .آدمي را نديد    احتياط داخل باغ شد ولي هيچ بني      

ه در وسط بـاغ     ك ييبه قصر بزرگ و زيبا    رفت تا رسيد    
 همه جا پر از لوازم قيمتـي        . به آرامي داخل قصر شد     .بود

 ـي از تالارها چشمش بـه ظرفـي افتـاد           كبود و در ي    ه ك
 ـ. شده بود  در آن گذاشته     ييهاي طلا   سيب جمـشيد    كمل

هاي قصر، اما تعجب      گشت و گشت تا رسيد به زيرزمين      
 ـهمين. مـي نيـست  آد ه چرا در آن قصر بني  كرد  ك مي ه ك

اي بـه گوشـش رسـيد و           صداي نالـه   ،وارد زيرزمين شد  
 ديـد   .شمشيرش را درآورد و آرام به طرف صـدا رفـت          

 لگـد   ،آيـد و چـون دري نديـد         صدا از پشت ديوار مـي     
 جمـشيد   ملك. ان نخورد كمي به ديوار زد اما ديوار ت      كمح

 ـبه تمام ديوار دست      شيد و چـشمش بـه مـيخ آهنـي          ك
 آرام دسـتش را بـه روي        ،در ديوار بود  ه  كبزرگي افتاد   

. شيد و ناگهـان در بزرگـي روبـرويش بـاز شـد            كميخ  
همانطور شمشيردردست وارد شد و از ترس و تعجب بـه           

در آن زيرزمين دخترهـاي خيلـي       .  شد كجاي خود خش  
 بعضي از آنها با موهايشان      ، زنجير بسته بودند   ا را ب  ييزيبا

 ـ   ،از سقف آويزان شده بودند     زدنـد و     ه مـي   بعـضي قهقه
  . ردندك بعضي گريه و التماس ميو خنديدند  مي

ه ك ييجمشيد جلوتر رفت و از دختر بسيار زيبا         كمل
 شـماها   :ها و پاهايش را با زنجير بسته بودند پرسيد          دست

اي جـوان   : نيد؟ دختر گفت  ك ي هستيد و اينجا چه مي     ك
اي؟   ه به اينجـا آمـده     كاي    مگر از جان خودت سير شده     

جاسـت؟ دختـر جـوان      ك مگر اينجا    : پرسيد دجمشي  ملك
ه ثروت زيادي دارد    كاينجا باغ ديو بزرگي است      : گفت
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آورد آنقدر آنهـا      دزدد و اينجا مي     و دخترهاي زيبا را مي    

  . ميرند شوند و مي شان ديوانه مي ه همهكند ك را اذيت مي
ه خيلي دلش به حال دخترهـا سـوخته   كجمشيد    كمل

نم شماها را از اينجـا نجـات        توا  من چطور مي  : بود گفت 
تـواني بـا      اي جوان تو هيچوقت نمي    : دختر گفت ! ؟دهم

تواني ما و خودت را از         تو فقط وقتي مي    .اين ديو بجنگي  
ــي كاينجــا آزاد  ــشكــن ــو را ب ــسم جــان دي . نيكه طل

توانم پيدا    جا مي كمن اين طلسم را از      :  پرسيد جمشيد  ملك
ه در  كت  ي اس كوچكاين طلسم شيشه    : نم؟ دختر گفت  ك

ه خيلي بالاست و فقـط      كاي    تالار بزرگ قصر در طاقچه    
:  گفـت  جمـشيد   ملـك . رسد گذاشته شـده     دست ديو مي  

 ـنگران نباشيد من بايد اين ديـو را ب   شم و شـما را آزاد  ك
ه عاقل بودند و هنوز ديوانه نـشده      ك ييهمه دخترها . نمك

ن و زود   كاي جوان به جواني خودت رحم       : ند گفت ،بودند
جمشيد به حرف آنها گـوش    كولي مل . نكا فرار   از اينج 

 .رد و به تالار بزرگ قصر آمد و زير طاقچـه ايـستاد            كن
ه سوار ابر سياهي شده بـود       كاي بلند در حالي       ديو با نعره  

نگـاهش را بـه هـر طـرف         . به باغ آمد و وارد تالار شد      
آيد، بوي بادام بـوداده       بوي آدميزاد مي  : انداخت و گفت  

 را ديد   جمشيد  ملكن انداخت و    ييش را پا  بعد سر . آيد  مي
 را روي   جمـشيد   ملـك بعـد   .  حالا فهميدم  ،گفت آهان و  

 ـدستش بلنـد     تـو همـان    : گفـت . رد و بـالا گرفـت     ك
 ـجمشيدي   كمل  ـه دسـت مـرا زخمـي    ك  حـالا  ؟رديك

:  گفـت  جمشيد  ملك ؟نمكچطوري بزنم زمين و داغونت      
اگر  ولي   رسد،  آسيبي نمي اگر مرا از اينجا بيندازي به من        

ديـو  . ميـرم   زمين بزني حتماً مي   به  ني و بعد    كمي بلند   ك
ناگهــان .  بــردترلااجمــشيد را بــ كاي زد و ملــ قهقهــه

و طلسم را از آنجـا      رساند  جمشيد خود را به طاقچه        كمل

برداشت و ديو تا خواست دسـتش را بـه طـرف او دراز              
 شيشه را با قدرت و قوت زياد به زمين          جمشيد  ملك ،ندك
ــان شــروع شــد ناگهــان.زد  همــه جــا لرزيــد و ، طوف
ديو هم چند بار چرخ خـورد       . جمشيد از طاقچه افتاد     كمل

ردو افتاد و م .  
جمـشيد از     كه گذشت همه جا آرام شد و مل       كمي  ك

همه دخترهـا   . جايش بلند شد و به طرف زيرزمين رفت       
. ردنـد ك عقلشان را بـه دسـت آورده بودنـد و نالـه مـي         

نجيرها را پاره و دخترها را      جمشيد با شمشير خود ز      كمل
  . رد تا پيش پدر و مادر خود برگردندكآزاد 

جمشيد را بوسـيدند و رفتنـد    كهمة دخترها دست مل  
ه دختر جوان اولي هم با آنها       كولي سه تا از اين دخترها       

روي ما را هم بـا خـودت        اي جوان هر جا مي    : بود گفتند 
 ـه در دل به دختر جـوان   كجمشيد    كمل. ببر  ـك مش ه اس

رد و با آنها بـه      كرد قبول   ك دلشاد بود احساس علاقه مي    
 جواهرات زيادي هم با خودشان آوردند       آنها. ته چاه آمد  

ه صداي  كجمشيد    كبرادرهاي مل . ان دادند كو طناب را ت   
 به طرف چـاه رفتنـد و طنـاب را بـالا             ،زنگ را شنيدند  

جمشيد جواهرات را بالا فرستاد و برادرهـا          كمل. شيدندك
جا پيدا  كاينها را از    جمشيد    ملكه  كپرسيدند    عجب مي با ت 
 ـ براي چندمين بار     !؟ردهك  ـه طنـاب را بـالا       ك شيدند ك

بعـد  . ه زيبا ولي لاغر و مـريض بـود        كدختري را ديدند    
دختر ديگري را بيرون آوردند و هـر دفعـه بـا تعجـب              

 ـ !؟پرسيدند توي چاه چه چيزهايي بوده       مي جمـشيد    ك مل
اي :  دلـشاد گفـت    ،الا بفرسـتد  وقتي خواست دلشاد را ب    

 تو اگر مرا اول بفرستي برادرانت حـسودي         جمشيد  ملك
. رد و ترا در ته چـاه بـاقي خواهنـد گذاشـت            كخواهند  
توانم ترا توي اين چاه بگذارم      من نمي :  گفت جمشيد  ملك
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 ـتو برو و مطمئن بـاش       . و خودم بالا بروم    ه مـن هـم     ك
ا شـد و بـا       جـد  جمشيد  ملكدلشاد با ناراحتي از     . آيم  مي

وقتي دلشاد به بيرون چاه رسـيد       . طناب از چاه بالا رفت    
ه در دل دو دختـر اولـي را         ك احمد   ك محمد و مل   كمل

رده بودند با ديدن او پشيمان شدند       كبراي خودشان نامزد    
جمشيد بـراي خـودش نـامزد         كه اين را مل   كو فهميدند   

 ـ وقتـي    .رده است و او را آخر از همه بالا فرستاده         ك ه ك
 چـاه   وسـط ه بـه     ك شيدند همين ك جمشيد را بالا مي     كمل

ردنـد و   كردند و طنـاب را پـاره        كرسيد با هم پچ پچي      
 ـ فهميـد    جمـشيد   ملـك . جمشيد به ته چاه افتاد      كمل ه ك

برادرانش به چه علت او را به ته چاه انداختند ولي چـون             
ه چـه بايـد     كرد  كرك نشست و ف   ،به دلشاد قول داده بود    

  .برود  دلشاده بتواند پيشكند كب
 ـاز آن طرف برادرها از دخترها پرسـيدند          جـا  كه  ك

دخترها هم همه چيـز را      . اند و در چاه چه خبر بوده        بوده
 محمد گفتند و دو برادر دخترها را        كاحمد و مل    كبه مل 

پادشاه با خوشحالي به اسـتقبال پـسرانش        . به قصر بردند  
 ـ تعجب   .جمشيد را نديد    ك ولي مل  ،آمد رد و علـت را     ك
:  گفتنـد  ،ريختنـد    مـي  كه اش كبرادرها در حالي    . سيدپر

 ـآورديم طناب     جمشيد را از چاه بيرون مي       كوقتي مل  ه ك
پادشاه . رددوام شده بود بريده شد و به ته چاه افتاد و م             بي

خيلي ناراحت شد و بعد از چند ماه عزاداري دو دختـر را             
به عقد پسرانش درآورد و دلشاد را به حرمـسراي خـود            

 ـاما دلشاد درخواست شـاه را قبـول ن        . دفرستا رد و بـه    ك
  .جمشيد نشست كانتظار مل

 وقتي حيله برادرانش را ديـد و        ؛جمشيد  كبشنو از مل  
 بلند شد و از باغ خـارج        ،ندكتواند ب   اري نمي كه  كفهميد  

در صحرا رفت و رفت تا از دور درختـي را ديـد و              . شد

مـي در سـايه آن درخـت        كگفت بهتر اسـت بـروم و        
ه ك درخت نرسيده بود     كولي هنوز نزدي  . نمكاحت  استر

 ـهاي عقـابي را       خواهد بچه   ديد مار بزرگي مي    ه بـالاي   ك
 ـ هـا فريـاد مـي       درخت لانه دارد بخورد و جوجه      . شندك

شيد و به طـرف مـار       كجمشيد شمشيرش را بيرون       كمل
رد و بعد بدنش    كرد، اول سرش را از بدنش جدا        كحمله  

عقاب وقتي . رخت خوابيدزير دسپس رد و   كه  كه ت كرا ت 
 را زير درخت خفته     جمشيد  ملك ،به لانه خودش برگشت   

هـاي مـرا      ي جوجـه  كبا خودش گفت حالا فهميدم      . ديد
نـد  كجمشيد حملـه      كخواست به طرف مل      مي .خورد  مي
ن، اين جـوان  كار را نكها فرياد زدند مادر اين    ه جوجه ك

را ه سـر مـار      كعقاب  . ما را از دست اين مار نجات داد       
آفتـاب بـه روي     . گويند  هايش راست مي     فهميد بچه  ،ديد
 جمـشيد   ملكه  كجمشيد افتاده بود و عقاب براي اين        كمل

 ـناراحت نشود بال خود را باز        رد و بـه روي او سـايه        ك
  . انداخت

ديـد  و  جمشيد از خواب بيدار شـد         كبعد از مدتي مل   
همـه چيـز را بـه خـاطر         . عقابي سايه به او انداخته است     

تـو جـان    : عقـاب گفـت   . ردكركو از عقاب تـش    آورد  
ار من دو سه    كخاطر همين    ههاي مرا نجات دادي و ب       بچه

 هر وقت احتيـاج بـه       .دهم  تا از پرهاي خودم را به تو مي       
 ـ      ك داشتي ي  كمك  مـن حاضـر     زن،ي از آنها را آتـش ب
  . شوم مي

حـالا از تـو     : جمشيد پرها را گرفـت و گفـت         كمل
عقـاب  . رين شهر برساني  ت  كنم مرا به نزدي   ك خواهش مي 

رد و رفت و رفـت      كجمشيد را به پشت خود سوار         كمل
جمشيد را زمين گذاشـت       كن آمد و مل   ييتا در شهري پا   

مـي در شـهر قـدم زد و ديـد     كجمشيد  كمل. دور شدو  
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ه پيرزني در مقـابلش     كي را ديد    كوچكدرِ  . گرسنه است 

پيرزن با مهرباني جوابش    . ردك جلو رفت و سلام      .نشسته
 مـن گرسـنه هـستم و      ،مـادر : جمشيد گفت   كمل. ا داد ر
پيـرزن او را داخـل خانـه بـرد و           . خـواهم   مي نان مي  ك

جمشيد غـذا را خـورد و         كمل. مقداري غذا برايش آورد   
پيرزن رفـت و برگـشت      . مي هم آب بده   كمادر  : گفت

 ديـد   جمـشيد   ملك. جمشيد داد   كاي را به دست مل      اسهك
مادر اين آب   :  گفت .دهد  ثيفي است و بوي بد مي     كآب  
پـسرم ايـن    : جا آوردي؟ پيرزن با خجالت گفت     كرا از   
 چشمه بيشتر ندارد و از بدبختي اژدهاي بزرگي         كشهر ي 

آبـي زنـدگي      در دهانة اين چشمه خوابيده و مردم در بي        
 دختر جوان بخورد و     كاين اژدها بايد روزي ي    . نندك مي

 ـ  وقتي مشغول بلعيدن دختر است مردم مي    داري تواننـد مق
تـوانم بـه سـر        ه پير هستم و نمي    كمن هم   . آب بردارند 

سه را هم كـه     اكآب هستم اين      چشمه بروم و هميشه بي    
 ـه از تو    كاست و براي اين   آلود    بيني پر از آب گل      مي ه ك

  .  آن را آوردم،شمكمهمانم هستي خجالت ن
مادر ناراحت نباشيد به خواسـت      :  گفت جمشيد  ملك

 ـ وم و او را مي    ر  خدا من به جنگ اژدها مي      پيـرزن  . شمك
اند بـه ايـن       هاي شهر نتوانسته    اي پسر تمام پهلوان   : گفت

 بشوند و امروز آخرين دختر شـهر يعنـي          كاژدها نزدي 
جمـشيد    كمل. م را براي اين اژدها خواهند برد      كدختر حا 

 گفت و شمـشيرش را برداشـت و بـه طـرف             يييا خدا 
 ولي  ،ردندك مردم با تعجب او را نگاه مي      . چشمه روان شد  

ه چشم اژدهـا    كرفت تا اين     همچنان پيش مي   جمشيد  ملك
هــايش  رد و بــا نفــسكــ دهــانش را بــاز .بــه او افتــاد

جمشيد شمشير    كمل. شيدكجمشيد را به طرف خود        كمل
عريان را از دو سر به دست و لبه تيـز آن را بـه طـرف                 

رفت و رفت   . هاي اژدها جلو رفت     جلو گرفت و با نفس    
خبر از همه جا با تمام         اژدهاي بي  .ن اژدها تا رسيد به دها   

جمـشيد    كجمشيد را قورت داد و شمشير مل        كقدرت مل 
از دو طرف دهان اژدها را بريد تا رسـيد بـه انتهـاي دم               

رد و  رد و اژدها همانجا م    كخون تمام چشمه را پر      . اژدها
  . دشدن راحت آنمردم از شرّ 

راه بـه   ه اژدها را مرده ديدند به طرف چشمه         كمردم  
از طرف ديگر دختر    . ردندكهايشان را پر      افتادند و ظرف  

 ـبه در حالي كبكم را با دبدبه و   كحا م و زنـش  كه حـا ك
چـشمه   بـه طـرف      ،آمدنـد   گريان و نالان به دنبالش مي     

ي چشمه رسيدند ديدنـد مـردم    ك وقتي به نزدي   .آوردند  مي
علـت را   . اند و چشمه پر از خون اسـت         زيادي جمع شده  

م كجمشيد را نشانِ حـا      كمردم با خوشحالي مل    ،پرسيدند
م كحــا. رده بــودكــ يمه اژدهــا را بــه دو نــكــدادنــد 

رد و  كجمشيد را به دربار خود برد و احترام زيادي            كمل
ه هم جان مـردم شـهر را نجـات          كتو به خاطر اين   : گفت

خواهم دختـرم را بـه تـو          دادي و هم جان دخترم را، مي      
اي : جمـشيد گفـت     كمل. نمكبدهم و ترا جانشين خودم      

. دانـم   ام و آداب دربار را نمي       م من پسري روستازاده   كحا
م هـم   كحـا . ار خود بروم  كمرا آزاد بگذاريد تا به دنبال       

جمـشيد    كمل. جمشيد را آزاد گذاشت     كرد و مل  كقبول  
در اين موقع   . اي زيبا و آباد     دهكآمد و آمد تا رسيد به ده      

زد قاب را آتش    ي از پرهاي ع   ك ي ،ه خيلي ناراحت بود   ك
خواهم بـه     جمشيد گفت من مي     كمل. و عقاب حاضر شد   

 ـ       ك  از ايـن شـهرها را       كشور خود برگردم امـا هـيچ ي
عقاب گفت وقتي   . نيك يي تو بايد مرا راهنما    .شناسم  نمي

بيني   ده شدي در اولين لحظه دو قوچ را مي        كوارد اين ده  
 تـو بايـد دسـتمال     ،ي سياه و ديگري سفيد اسـت      كه ي ك
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 به روي قوچ سفيد بيندازي و خودت سوار قوچ          خودت را 
 آن موقع قوچ سياه ترا بـه روي قـوچ سـفيد             .سياه شوي 

 و  ييرد و قوچ سفيد ترا به دنيـاي روشـنا         كپرت خواهد   
 اما اگر سوار قوچ سفيد شوي ترا بـه          .برد  ميشهرخودت  

و قـوچ سـياه تـرا بـه دنيـاي           انـدازد     ميروي قوچ سياه    
 بايد هفت سال ديگر بگردي      هكها خواهد انداخت      سياهي

 ـ قبول  جمشيد  ملك. نيكتا شهر خودت را پيدا       رد و از ك
 ـرسيد به داخل ده   .  و رفت  دركر  كعقاب تش  ده از دور   ك

دو قوچ سفيد و سياه را ديد و از بس عجله داشت سـوار              
قوچ سفيد شد و قوچ سفيد او را به قوچ سياه داد و قـوچ               

  . ها انداخت سياه او را به دنياي سياهي
جمشيد وقتي به هوش آمد خـود را در شـهري             كمل

 ـ بود و مردم با چراغ       كه هوايش تاري  كغريب ديد    ار ك
جمشيد چند ماه با ناراحتي در ايـن شـهر            كمل. ردندك مي

ه بـراي   كاي ندارد جز اين     رد و عاقبت ديد چاره    كزندگي  
فاشـي رفـت و     كان مـرد    كبه د . ندكاري پيدا   كخودش  
خواهم پـيش     غريبي هستم و مي   اي برادر من آدم     : گفت

جمـشيد را در   كرد و مل  كفاش قبول   كمرد  . نمكار  كتو  
ها در همان     رد و شب  ك ار مي كروزها  . ان خود جا داد   كد
 ـ . خوابيد  ان مي كد فـاش  كجمـشيد از مـرد        كروزي مل

 است چيست؟ مـرد     كه اين شهر تاري   ك علت اين  :پرسيد
 ديو خونخواري در اين شـهر    : شيد و گفت  كفاش آهي   ك

 ـنـد   ك زندگي مي  .  آفتـاب را گرفتـه اسـت       جلـوي ه  ك
جمشيد پرسيد پس چرا مردم بـه جنـگ ايـن ديـو              كمل

اي   فـشدوز خنـده   ك ؟ننـد ك  نمي كروند و او را هلا      نمي
 ـاي برادر چه    : رد و گفت  ك سي زورش بـه ايـن ديـو        ك

 تنها راه علاج و نجات  ما اين اسـت           !؟رسد  هفت سر مي  
 ـ        ه خواهش ك يم و او را راضـي      هاي اين ديو را انجـام ده

جمـشيد    كمل. نار برود كه از مقابل آفتاب شهرما      كنيم  ك
او : فشدوز گفت كهاي اين ديو چيست؟       پرسيد خواهش 

 ـه هر وقـت     كخواهد    فش مي ك جفت   كي سي آن را   ك
 ـبپوشد هر جـا      . نـد او را ببـرد و برگردانـد        كه اراده   ك

 ـتو فردا به ديو خبـر بـده         : جمشيد گفت   كمل ه ايـن   ك
 ،پـسر : فشدوز گفـت  ك. اي او خواهي برد   ها را بر    فشك

تـوانيم ايـن       ما چطور مي   ،اي  مگر عقلت را از دست داده     
فردا صبح  : جمشيد گفت   ك مل !؟نيمكها را درست      فشك

فـشدوز قبـول    ك. نمك ها را براي تو حاضر مي       فشكاين  
هـا فـردا حاضـر        فشك :رد و پيش ديو رفت و گفت      ك
 ـشود و ديو قـول داد ي        مي  از مقابـل    ي از سـرهايش را    ك

 ـفردا صبح تمـام مـردم مقابـل د        . نار بزند كآفتاب   ان ك
ان را  كفشدوز د كفاشي جمع شده بودند و منتظر بودند        ك

 شـب   جمـشيد   ملكاما  . ها را ببينند    فشكند و آنها    كباز  
رد و پر عقاب را     كفشدوز شمعي را روشن     كبعد از رفتن    

:  گفـت  جمشيد  ملك ،عقاب حاضر شد  . روي آن گرفت  
فـش احتيـاج دارم   ك جفت ك من به ي  ،هرباناي عقاب م  

نـد او را بـه هـر جـا          كه هر وقت صاحب آنها اراده       ك
 ـعقاب قبـول    . خواست ببرد   ـ  ك  سـاعت بعـد     كرد و ي

 ـ       فشك  ـ. جمـشيد آورد    كهـا را پـيش مل جمـشيد    كمل
ان جاي داد و خودش رفت و گرفـت         كها را در د     فشك

  . خوابيد
بزرگي لاه  كان ايستاد و    كفردا صبح با مردم مقابل د     

فشدوز با  ك. فشدوز او را نشناسد   كه  كهم به سر گذاشت     
فش زيبـا  ك جفت كرد و يكترس و لرز زياد در را باز    

 آنهـا را    . هـستند  ييهاي جـادو    فشكديد و فهميد همان     
مردم هم با چراغ و فانوس      . برداشت و به طرف ديو رفت     

ايـن  :  گفـت  ،هـا را ديـد      فشكديو تا   . به دنبال او رفتند   
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خواسـتم و     ه من مي  ك است   ييها  فشكهمان  
مـي  كشيد و   كنار  كي از سرهايش را     كبعد ي 

از نــور آفتــاب بــه شــهر تابيــد و مــردم بــا 
ــاد  ــحالي زي ــت كخوش ــشدوز را روي دس ف

هـا را     فشك اين   :فشدوز گفت ك ولي   .گرفتند
شاگرد من دوخته و مـردم هـر چـه گـشتند            

  . فشدوز را نيافتندكشاگرد 
يافـه بـه    جمشيد با همـان لبـاس و ق         كمل

 من غريبم   ،برادر: ان خياطي رفت و گفت    كد
 ـخواهم پيش تو      درآوردن مي  و براي نان   ار ك

جمـشيد در     كرد و مل  كمرد خياط قبول    . نمك
روزي از روزها   . ار شد كان مشغول به    كآن د 

برادر چرا هواي   : جمشيد از خياط پرسيد     كمل
 ـ است؟ خياط آهي     كاين شهر تاري   شيد و  ك

ر اين شـهر زنـدگي      ديو خودخواهي د  : گفت
 آفتاب را گرفته و هفت سر       جلويه  كند  ك مي
آفتاب مقابل  ناررفتن از   كاين ديو براي    . دارد

 ـهفت شرط دارد      ـه ي ك ي از آنهـا را پـسر       ك
 ـ ار مي كفشدوزي  كه پيش   كناشناسي   رد انجـام داد و     ك

 ـنار  ك سرش را    كديو ي   ـشيد ولـي    ك توانـد    سي نمـي  ك
 ـ. هاي ديگر اين ديـو را انجـام دهـد        شرط جمـشيد   كمل
: هاي ديگر اين ديو چيـست؟ خيـاط گفـت        شرط: گفت

 ـخواهـد     ه اين ديو پيراهني مي    كدانم    فقط مي  ه در آن   ك
شـود    اما مگر چنـين پيراهنـي را مـي        . جاي سوزن نباشد  

اي برادر تو فردا پيش ديو      : جمشيد گفت   كمل! دوخت؟
: خيـاط گفـت   . برو و بگو پيراهن را براي او خواهي برد        

 اگـر   ،زنـي   ه چنين حرفي مـي    كانه شدي   پسرم مگر ديو  
. نـد ك نيم ديو مـا را نـابود مـي        كنتوانيم به عهد خود وفا      

تو برو و به ديو بگو من فردا پيراهن         : جمشيد گفت   كمل
  . نمك را آماده مي

خواهد پيـراهن     ه خياط مي  كخبر در تمام شهر پيچيد      
 ـفردا صـبح مقابـل د     . ديو را بدوزد   ان خيـاطي پـر از      ك

شـب  . ه منتظر ديدن پيراهن عجيب بودند     ك بود   جمعيت
رد و پـر    كجمشيد بعد از رفتن خياط شمعي روشن          كمل

ــت  ــاب را روي آن گرف ــد و   . عق ــر ش ــاب حاض عق
 عقـاب در چنـد      .جمشيد پيراهن را از او خواسـت        كمل

 ـلحظه پيـراهن را آمـاده         ـ   ك . جمـشيد داد  كرد و بـه مل
 ان گذاشت و از آنجا فـرار      كجمشيد پيراهن را در د      كمل
 ـهاي ديگري پوشيد و با مـردم مقابـل د           لباس. ردك ان ك
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رد و پيراهن را آنجا     كان را باز    كخياط با ترس د   . ايستاد
ديو بعد از گرفتن    .  آن را برداشت و پيش ديو رفت       .ديد

نـار  كي ديگر از سرهايش را از برابر آفتـاب          كپيراهن ي 
مردم خيلـي خوشـحال     . تر شد   مي روشن كشيد و شهر    ك

چه به دنبال پسر ناشناس گشتند او را پيـدا          شدند ولي هر    
  . ردندكن

جمشيد پيش آسياباني رفت و از او         كبعد از مدتي مل   
 ـخواسـت   رد و كــآسـيابان قبـول   . اري بـه او بدهـد  ك

ــ ــشغول  كمل ــشيد م ــجم ــدك ــا . ار ش روزي از روزه
نار آسياب نشـسته بودنـد و       كجمشيد و آسيابان در       كمل

چرا هـواي ايـن     پدر  : جمشيد گفت   كمل. زدند  حرف مي 
فشدوز و  كهاي     است؟ آسيابان همان حرف    كشهر تاري 

ــت  ــاط را زد و گف ــخي ــا از  ك ــي دو ت ــسر ناشناس ه پ
هاي ديو را انجام داده و قسمتي از شهر را روشن             خواهش

هـاي    توانـد شـرط     سي نمي كه ديگر   كرده ولي حيف    ك
مگـر  : جمـشيد گفـت     كمل. ديگر اين ديو را انجام دهد     

دانم   فقط مي : چيست؟ آسيابان گفت  شرط ديگر اين ديو     
ه بدون دست و آفتاب و      كخواهد    ه اين ديو آسيابي مي    ك

تواند چنين آسـيابي   سي ميكند ولي چه كار كباد و آب  
اي پـدر غمگـين     : جمشيد گفـت    ك مل !؟ندكرا درست   

فردا پيش ديو برو و به او بگو آسـياب او حاضـر             . نباش
: جمشيد گفـت   كرد ولي مل  كآسيابان قبول ن  . خواهد شد 

فردا صبح باز تمام مـردم      . نمك حتماً آسياب را درست مي    
در برابر آسياب نشسته بودنـد و منتظـر ديـدن آسـياب             

جمشيد را شناخته بـود و        كه مل كآسيابان  . عجيب بودند 
فـش و پيـراهن اسـت،       كه او همان دوزنده     كدانست    مي

ــشت چفــت و   ــياب را از پ ــتن در آس ــع رف شــب موق
. نـد ك نتواند فرار    جمشيد  ملكاخت تا    اند (kolun)1لونك

 پر  كجمشيد پر عقاب را بيرون آورد و ديد ي          كشب مل 
توانـد او را      بيشتر ندارد و اگر آن را بسوزاند ديگر نمـي         

ببيند اما چون به آسيابان قول داده بود ناچار شد پر را در             
شعله شمع بسوزاند و از عقاب بخواهد آن آسياب را براي           

ايـن  .  رفت و با آسياب عجيبي برگشت      عقاب. او بياورد 
ه معلـوم  ك را ييها  چرخيد و گندم    آسياب به دور خود مي    

 ـ آيد آرد مي    جا بيرون مي  كنبود از     ـ. ردك جمـشيد    كمل
اي عقـاب مهربـان ايـن آخـرين         : خوشحال شد و گفت   

ه به تو دادم و چون پرهاي تو تمام شـده و  كزحمتي بود   
عقـاب  . نمك حافظي مي توانم ترا ببينم از تو خدا       ديگر نمي 

 ـ         : گفت  پـر   كتو پسر شجاع و مهرباني هستي و مـن ي
لي داشتي مرا خبـر     كه هر وقت مش   كدهم      ديگر به تو مي   

رد و پـر را در جيـب خـود          كر  ك تش جمشيد  ملك. نيك
  . گذاشت

 حركت كرد جمشيد به طرف در       كعقاب رفت و مل   
 ولـي ديـد در از پـشت         ،ندك و فرار    كردهه آن را باز   ك

صـبح  . اي نداشت و همانجا خوابيـد        چاره .است هشدبسته  
ه ايــن پــسر ناشــناس و كــآســيابان بــه مــردم گفــت 

ه كدهندة شهر ما حالا در آسياب من است و مردم             نجات
 او را ببينند به طرف آسياب آمدند و         دوست داشتند خيلي  

. وه پيش ديـو بردنـد     كجمشيد را به همراه خود به         كمل
 ـ: ديو با ديدن آسياب گفت      ايـن همـان     ،ت اسـت  درس

سي اين را درست    ك چه   .خواستم  ه من مي  كآسيابي است   
. جمشيد را به ديـو نـشان داد         كرده است؟ آسيابان مل   ك

                                                                             
 .قفل چوبي. 1
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آهـان مـن ايـن جـوان را         : اي زد و گفـت      ديو قهقهـه  

 او بزرگترين دشمن مـن يعنـي ديـو سـياه را             .شناسم  مي
اي جوان من به خـاطرتو از مقابـل آفتـاب           . شته است ك
 تو هـم هـر خواهـشي        .وم تا شهر روشن شود    ر  نار مي ك

ام تو    اي ديو شنيده  : جمشيد گفت   كمل. نكداري از من ب   
ن و بگو ببيـنم     ك در آن جام نگاه      . داري يينما  جام جهان 

 ـديو نگاهي به جام     . دام جهت است  كشور من در    ك رد ك
. به طرف طلوع آفتاب برو و به شهر خود برس         : و گفت 

زنان به طـرف      و ديو نعره  رد  كر  كجمشيد از ديو تش     كمل
 هواي شهر روشـن شـد و مـردم جـشن و             .آسمان رفت 

جمـشيد را بـه       كم شهر مل  كحا. راه انداختند به  وبي  كپاي
ه كجمشيد    كرد ولي مل  ك ييدربار خود برد و از او پذيرا      

ه هر چه زودتر خود را به دلشاد برساند در          كعجله داشت   
  . آنجا نماند و به طرف طلوع آفتاب روان شد

حـال در   رفت و رفت و رفت تا روزي خـسته و بـي      
جمـشيد از     كبعد از مدتي مل   . پاي درختي افتاد و خوابيد    

نار درخت  كاي در     هكالسكديد  . صداي چند نفر بيدار شد    
انـد و حـرف        زيـر درخـت نشـسته      ييها  ايستاده و آدم  

جمشيد بيدار شد آنها پرسيدند اي        كه مل  ك همين. زنند  مي
مـسافرم  : جمشيد گفت   كاي؟ مل   ابيدهجوان چرا اينجا خو   

ــستم  ــه شــهر خــود ه ــيدند. و روان ــ: پرس ــهرك : دام ش
جمشيد اسم شهر خود را گفت و آنها گفتند ما هـم              كمل

. رويــم تــا مــسابقه بــزرگ را ببينــيم بــه آن شــهر مــي
 مسابقه بزرگ چيست؟ آنها گفتنـد       :جمشيد پرسيد   كمل

مزد ه نـا  كند  ك  زندگي مي  ييدر حرمسراي شاه دختر زيبا    
هـا بـراي      جـوان . پسر جوانمرگ پادشاه اين شهر اسـت      

ه اين دختر را به عقد خود درآورند مسابقه بزرگـي           كاين
س پيروز شد اين دختر مـال او خواهـد          كدهند و هر      مي

هـاي مـسابقه را ببـرد         سي نتواند تمام شرط   كبود و اگر    
  . ندك پادشاه دختر را براي خودش عقد مي

 ،ان از چـه قـرار اسـت       ه فهميد داسـت   كجمشيد    كمل
اما آنها گفتند ما    . اي برادران مرا هم با خود ببريد      : گفت

تواننـد بيـشتر از       ها هم نمي    ه جا نداريم و اسب    كالسكدر  
آنهــا رفتنــد و . ننــدكهــا را تحمــل  ايــن ســنگيني آدم

 ـدانست    جمشيد مي   كمل. جمشيد تنها ماند    كمل ه اگـر   ك
اي آخرين بـار    پاي پياده برود به شهر نخواهد رسيد و بر        

 ـ. و عقاب حاضر شد   زد  پر عقاب را آتش      جمـشيد    كمل
 ـداستان را گفت و از عقاب خواهش          ـرد  ك ه او را بـه     ك

تـو مقـداري گوشـت و آب        : عقاب گفت . شهر برساند 
هر وقت گفتم آب، گوشـت      . ن و سوار من شو    كحاضر  

. به من بده و هر وقت گفتم گوشـت آب بـه مـن بـده               
 ـ   جمشيد  ملك  ـار  ك روباهي را ش رد و در پوسـتش آب      ك

رد و بر پشت    كه  كه ت كريخت و گوشتش را با شمشير ت      
رفتند و رفتند و رفتند تـا از دور نمـاي           . عقاب سوار شد  

رد كجمشيد نگاه     كآب، مل . عقاب گفت . شهرمعلوم شد 
ها را عقاب خورده و ديگر گوشتي باقي          ديد تمام گوشت  

 و  آرام قسمتي از گوشت ران خود را بريـد        . نمانده است 
 ـ      كبه  . به عقاب داد   جمـشيد از   كنار شـهر رسـيدند و مل

عقاب پـرواز   . ردكن آمد و خداحافظي     ييپشت عقاب پا  
اي :  گفـت  جمـشيد   ملـك . رد و همچنان ايستاده بـود     كن

نـي؟ عقـاب گفـت      ك عقاب مهربان چـرا پـرواز نمـي       
 ـخواهم اول تو بروي و من بعـد از تـو پـرواز                مي . نمك
 ـقدم نرفته بود    جمشيد راه افتاد و دو سه         كمل ه عقـاب   ك

جمـشيد    كلنگد؟ مل   اي پسر مهربان چرا پايت مي     : گفت
مـي زخـم    كپـايم   :  گفت ،خواست عقاب بفهمد    ه نمي ك

اي جـوان   : عقاب گفت . توانم خوب راه بروم     دارد و نمي  
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 بعد  .دروغ نگو تو گوشت پايت را بريدي و به من دادي          
ه در دهـان داشـت      ك را   جمشيد  ملكعقاب گوشت پاي    

 گذاشـت و  جمـشيد   ملـك ون آورد و آن را به پـاي         بير
 و پـاي    ريخـت مقداري از آب دهان خود را روي زخم         

  . التيام يافت جمشيد ملك
 ـ    كعقاب خداحافظي    جمـشيد بـه    كرد و رفـت و مل
چيزي به شروع مسابقه نمانده بـود       . طرف شهر روان شد   

م و پـسرانش در     كحـا . و ميدان پر از مـردم شـده بـود         
سته بودند و منتظـر شـروع مـسابقه         جايگاه مخصوص نش  

مسابقه شروع شد و اول دوازده چـوب بـزرگ را           . بودند
 ـهـا ي    داوطلـب . در وسط ميدان گذاشتند     ـي ي ك ي وارد  ك

ها را به دو نـيم        توانستند چوب   شدند و چون نمي     ميدان مي 
 احمد  ك محمد و مل   كآخر از همه مل   . گشتند  نند برمي ك

وقتي همه  . نندك بش ها را    نتوانستند چوب  كآمدند و هيچي  
س ديگري نيـست؟    كها جار زدند      ت شدند جارچي  كسا

 ـنـيم   كهـا را جمـع        خـواهيم چـوب     ما مي  ه ناگهـان   ك
اي پوشـيده     هنـه كه لباس پاره و     كجمشيد در حالي      كمل

ردنـد بـه خنديـدن و    كمردم شروع . بود داخل ميدان شد 
ه براي تصاحب دلشاد حاضر     ك ييپسر گدا . ردنك  مسخره

 ـهـا را ي     جمشيد چـوب    ك ولي مل  .ده بود به مسابقه ش   ي ك
 ـ    ك ي از وسط دو نيم مي     كي  را بـه طرفـي      كرد و هـر ي

 ـصداي تشويق مردم تمام ميدان را پر        . انداخت  مي رده ك
 ـم و پسرهايش با تعجـب بـه ي        كبود و حا   ديگر نگـاه   ك

 ـمسابقه دوم جنگ با شيري وحـشي بـود          . ردندك مي ه ك
 ـ جر كهيچي  ـ         كت ن ئ ط ردنـد داخـل ميـدان شـوند و فق
ه با شمشير خود سر شـير را از تـنش           كجمشيد بود     كمل

دانست اگر    م خيلي عصباني شده بود و مي      كحا. ردكجدا  
اين پسر مسابقه سوم را هم ببرد مجبور است دلشاد را بـه      

 ـردن زنجيرهايي بود    ك  مسابقه سوم پاره  . او بدهد  ه بـه   ك
مـي  كهاي    آدم. بستند  گردن و دست و پاي داوطلب مي      

 ـ        در اين مسا   محمـد و     كبقه داوطلـب شـدند و حتـي مل
 ـ وقتـي    .احمد هم نتوانستند داخل ميـدان شـوند         كمل ه ك

جمشيد   كنند مل كخواستند زنجيرها را جمع       ها مي   جارچي
وارد ميدان شد و زنجيرها را با زور بـازوي خـود پـاره              

  و  بدهـد  جمشيد  ملكم مجبور شد دلشاد را به       كحا. ردك
 وقتـي   .ه جايگاه بياورند  پوش را ب    رد اين پسر ژنده   كامر  
شيد و خود   كجمشيد به جايگاه رسيد دلشاد فريادي         كمل

م نيز پسر خود را     كحا. جمشيد انداخت   كرا به آغوش مل   
توانستند سرشـان را   شناخت و برادرهايش از خجالت نمي     

ــد  ــالا بگيرن ــراي   . ب ــصلي ب ــي مف ــان روز، عروس هم
ت را  و تمام شهر و ولاي    ردند  كو دلشاد برپا    جمشيد    ملك

جمشيد را جانشين خـودش       كم مل كحا. چراغاني نمودند 
زهره وفـايي،   : راوي (.شور را به او بخشيد    كرد و تمام    ك

  )، با تصحيح و تلخيص1350تبريز،

  خاتمه
جمشيد، روايـت بـسيار مـشهور و اتفاقـاً            كقصه مل 

ه البته فصلي از زندگي برخي از مـا را          كششي است   كپر
يدي اسـت، جنـگ      جنگ سياهي و سـف     ؛رده است كپر  

اي از    هـاي دوره    توان گفـت رنـج آدم        مي .خوبي و بدي  
ها زيسته و پيوسته دل       ها و زشتي    ه با خوبي  كتاريخ است   

ات روحـي و روانـي       لاجرم تمني  .ها داشته  يكدر گرو ني  
امـا  . نـد ا هاي ديگر جـسته     خويش را در اين قصه و قصه      

 ـ     ه طبعاً با روايت   كقهرمان اين قصه     ان هاي گونـاگون بي
ه پيوسـته از ديگـر بـرادران    كتر است كوچكشده برادر  

  .تر بوده است تر و بخشنده سيرت كتر، پا شجاع



 

37

ك
ه مل

طور
اس

 
گ

رهن
در ف

يد 
جمش

 
امه

ع
ه از اين قـصه وجـود دارد،        كهاي مختلفي     در روايت 

 احمد و   كجمشيد، مل   كمحمد، مل   كاسم سه برادر بين مل    
خورشيد به تناوب، تفاوت داشـته اسـت و در هـر              كمل

  . اند ي قهرمان قصه بوده نفر از اين اسامكروايت ي
احمـد و     كمحمد، مل   كدر روايت اروميه، برادرها مل    

   دانه سـيب   كدرخت سيب، سالي ي   . جمشيد هستند   كمل
  از آن  سكه هر   كست   ا دهد، خاصيت اين سيب، اين      مي

، قهرمـان   )آرزوي عمر دراز  (ماند    بخورد تا ابد جوان مي    
وهـا  اي دي   هيچ مبارزه   جمشيد بي   كجمشيد است، مل    كمل

ه البته در ايـن     ك) ستن شيشه عمر آنها   كبا ش (شد  ك را مي 
 ـ   كي. ششي وجود ندارد  كقسمت هيچ     ك مرغ طلايي، ي

ليـد  ك ، سيني طلا  كخروس و دوازده جوجه طلايي در ي      
قضيه پريدن روي قوچ سياه و سفيد و رفـتن          . قصه است 

 ـ .زمين وجود ندارد   به هفت طبقه زير    بـه  جمـشيد     ك مل
گردد، شاگرد زرگـري      خود بازمي وسيله سيمرغ به شهر     

   .شود و بالاخره پيروزي از آن اوست مي
اشـان هـم درخـت    كر قصه سيمرغ به روايت نطنز      د

سلطان بـراي درخـت     . دهد  سيب سالي سه عدد سيب مي     
اين قصه ويژگي خاص ديگـري      . گذارد  سيب نگهبان مي  

   .ندارد
در قصه درخت سـيب و ديـو، روايـت تهـران، در             

ه تخـم سـيب را از    كطوطي وجود دارد     كابتداي قصه ي  
از دو  . ابراهيم است   كقهرمان قصه مل  . آورد  هندوستان مي 

هـاي بـرادر بـزرگ و بـرادر           برادر ديگر فقط با عنوان    
 ـ. روايت جالبي اسـت   . وسطي نام برده شده است     شش ك

ليد قصه، طشت   ك.  روايت عاميانه را دارد    كلازم براي ي  
 ـ   كطلا و قفس طلاست      . م در آن هـست    ه بلبل طلايي ه

شـود و بـرادران عـذر فـراوان            ابراهيم پيروز مـي    كمل

  .شوند خواهند و طبعاً بخشوده مي مي
ه شرح آن   كجمشيد به روايت تبريز،       كدر داستان مل  

املترين قصه است، درخت سيب     كدر اين نوشتار آمده و      
. دهـد   سيب طلايي مـي   هفت   ياتفاقبه طور    سال   كدر ي 

. جمـشيد هـستند    كاحمد و مل   كمحمد، مل   كبرادرها، مل 
شـود    جمشيد مـي    كه عاشق مل  كاسم دختر قهرمان قصه     

ها ديو خونخـواري جلـو        در دنياي سياهي  . است» دلشاد«
ديـو هفـت سـر      ) يكغلبه زشتي بر ني   (آفتاب را گرفته    

. نـار بـرود   كه از مقابـل آفتـاب       ك و هفت شرط     هست
آورد، با ديو طرح      جمشيد هفت شرط او را به جا مي         كمل

نمـاي خـود  او را         ريزد و ديو با جـام جهـان         دوستي مي 
» دلـشاد «در پايـان بـراي تـصاحب        . نـد ك راهنمايي مي 

هنه در كجمشيد با لباس     كشود و مل    اي برگزار مي    مسابقه
شود و به وصـال       ند و پيروز مي   ك ت مي كاين مسابقه شر  

  .رسد ميمعشوق 
روايـت  (جمشيد به روايـت اليگـودرز         كقصه مل در  

 ـ ) رابياحمد مح   ـ    كپسرها مل خورشـيد و     كجمـشيد، مل
هـاي     بعد از ماجراهـايي مـشابه قـصه        .محمد هستند   كمل

محمـد بـا      كه البته دلنشين و دلچسب نيست، مل      كديگر  
  .ند تا حقايق روشن شودكش سنگ سر برادرانش را مي

از بنـدي خـوبي نـدارد و          يـب كهاي ديگر تر    روايت
 ـ. برخـوردار نيـست   انگيزه و هيجان لازم      طـور مثـال     هب

روايت صادق صحرايي از اليگـودرز، شـديداً مـضطرب          
خورد و اصل قـضيه       دفعه زمين مي  كاست و اواسط قصه ي    

سـاير  . گيـرد   ل نمي ك محمد است ش   كه سرگرداني مل  ك
هـاي   ها مبهم بوده و روند منطقي افعـال را در زمـان      قصه

جمـشيد روايـت      كاما داستان مل  . ندك مختلف دنبال نمي  
مي دارد و بسيار دلنشين بـوده       كبست مح تبريز، چفت و    
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هاي قـصه بـه خـوبي         آدم. استو پايان آن جالب توجه      
اند و قوه تخيل خواننده به خـوبي برانگيختـه            تعريف شده 

  .شود مي
 معمـولاً كـه    يا اسطورههاي    كلام آخر آنكه در قصه    

 وجـود دارد   ي قهرمان ،روند ي قهرمانانه به شمار م    يها  قصه
 به هدف   دني رس ايكردن گنج   داي پ ي برا كه بر تمام موانع   

. شود ي سفر متحول م   ني ا يقهرمان اصولاً ط  . ديآ ي م قيفا
 نـسبت بـه افـراد       ي نـوع  ي برتر ي اسطوره دارا  تيشخص

 ـ  راموني نسبت به پ   ني و همچن  گريد  ـا. باشـد  ي خود م  ني
 يا  اسطوره تي شخص ني ا  آسماني  از تبار  ي كه ناش  يبرتر

شـود كـه او را در        يم را در او باعث      ييها يژگياست و 
هرچنـد  . دهد  مي   قرار  ي بالاتر از انسان عاد    اري بس يمقام

 برخـوردار  ي انسان عـاد  هي شب يتيئ ه ز ا تي نوع شخص  نيا
 ي عام انـسان   اتي كل اني به ب  ي فوق انسان  ياست اما با قدرت   

 شي افسانه قهرمان در طول سفرها     كياگر در   . پردازد مي
حول شود و باعث    با مشكلات دست و پنجه نرم كند و مت        

 ورت ص ني در ا  ، ما شود  ي و واكنش درون   يپندار همذات
  . اسطوره درست خلق شده استكي

 ي منحـصر بـه فـرد      يها يژگي و يا  اسطوره تيشخص
 اري انتظـار بـس  ياز و. دارد، او معمولاً مثل قهرمان اسـت  

. رود و قـادر اسـت بـا مبـارزه مواجـه شـود              ي م ياديز
تر  ي قو  و شود يول م  داستان متح  ي ط يا  اسطوره تيشخص

 يا  گذشـته  يا  اسطوره تيغالباً شخص . گردد يم و خردمند 
 سـاده   يا  اسطوره يها تيخلق شخص .  مرموز دارد  ايمبهم  

 باشـد تـا مثـل       يعد چندب دي با تي شخص ياز طرف . ستين
 راز  ي نوع دي با گري به نظر برسد و از طرف د       ي واقع انانس

 شخص  كي ندهي داشته باشد تا نما    تي عدم فرد  يو تا حد  
  . را ارائه دهدي بلكه فكر خاص،ديايخاص به حساب ن
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